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ᗷخش ۴۰ - عتاب کردن آᘻش را آن ᗺادشاه جهود

ندخو۱
ُ
آن جهان سوز طبᣙᘮ خوت کورو ᗷه آᘻش کرد شه ᜇِای ت

ᘍا ز ᗷختِ ما دگر شد نᚑّتتچون نᣥ سوزی چه شد خاصᚑّتت۲

ستد ترا، او چون بِرستᣤ نᘘخشاᢝᣍ تو بر آᘻش پرست۳ ᢠᣂآنک ن 

۴ ᡨᣎسᛴش تو صابر نᘻهرگز ای آ ᡨᣎسᛴست قادر نᛴسوزی چᙏ چون

ᡧ شعلهٔ ᗷلندچشم بندست این عجب، ᘍا هوش بند۵ ᢕᣌسوزاند چنᙏ چون

ᘍا خلافِ طبع تو از ᗷخت ماستجادوی کردت کᘍ ᣓا سᘮمᘮاست۶

من۷
َ

اندر آ تا تو بᙫیᡧᣎ تابِ منگفت آᘻش من همانم ای ش

تیغ حقّم هم ᗷه دستوری بَرمطبع من دᘍگر نگشت و عنᣆم۸

ه سᜡانِ ترᜇمان۹
᠐
چاᗺلوᣒ کرده پᛴش میهمانبر دَر᠒ خرگ

انه اوور ᗷخرگه ᗷگذرد بᜡᘮانه رو۱۰ ᢕᣂان شᜡند از سᚑحمله ب

۱۱ 
ᢇ

ᣜستم در بندᛴم نᜇ من ز سگ 
ᢇ

ᣜست حق در زندᛴن ᣜر
ُ
م ز ت

᠐
ᜇ

ᡧ کند۱۲ ᢕᣌر غمگ᜵عت اᘘش طᘻکِ دین کندآᘮسوزش از امر مل
اندرو شادی ملᘮکِ دین نهدآᘻش طᘘعت ا᜵ر شادی دهد۱۳

غم ᗷامر خالق آمد ᜇار کنچونک غم  بیᡧᣎ تو استغفار کن۱۴

ᡧ غم شادی شود۱۵ ᢕᣌخواهد عᗷ ای آزادی شودچونᗺ ِبند ᡧ ᢕᣌع

ᗷا من و تو مرده ᗷا حق زنده اندᗷاد و خا᝹ و آب و آᘻش بنده اند۱۶

همچو عاشق روز و شب پᘮچان مدامپᛴش حق آᘻش همᛴشه در قᘮام۱۷

ون جهد۱۸ ᢕᣂب ᡧᣍون نهدسنگ بر آهن ز ᢕᣂه امر حق قدم بᗷ هم

ᡧ دو ᣤ زایند همچون مرد و زنآهن و سنگِ هوا بر هم مزن۱۹ ᢕᣌک

تو ᗷه ᗷالاتر نگر ای مَرد نᘮکسنگ و آهن خود سᛞب آمد ولᘮک۲۰

ᡧ سᛞب را آن سᛞب آورد پᛴش۲۱ ᢕᣌشکᚲᖔب هرگز ز خᛞشد س ᣜ بᛞس ᢔᣍ

ند۲۲ ᢔᣂا را رهᘮᙫانᜇ بهاᙫبها برترندو آن سᙫن سᗬبها زᙫآن س

ᗷاز ᜍاᢔᣍ ᣦ بَر و عاطِل کنداین سᛞب را آن سᛞب عامل کند۲۳

و آن سᙫبها راست محرم انᘮᙫااین سᛞب را محرم آمد عقلها۲۴

ناین سᛞب چه بود بتازی گو رسن۲۵
َ
اندرᗬن چَه این رسن آمد ᗷه ف

ᙬست۲۶
᠓
ᙬستگردِش چَرخه رسن را عل

᠓
چَرخه گردان را ندᘍدن زل

هان و هان زᗬن چᖁخᣃ ᠒گردان مداناین رسنهای سᙫبها در جهان۲۷

تا ᙏسوزی تو ز ᢔᣍ مغزی چو مᖁَختا نماᡧᣍ صِفر و ᣃگردان چو چᖁخ۲۸
هر دو ᣃمست آمدند از خمر᠒ حقᗷاد آᘻش ᣤ شود از امر حق۲۹

۳۰ᣄᛀ ش خشم ایᘻآبِ حلم و آᣆᗷ ᢝᣍگشاᗷ چو ᡧᣎهم ز حق بی
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فرق ᣜ کردی مᘮانِ قومِ عادگر نبودی واقف از حق جانِ ᗷاد۳۱
نرم ᣤ شد ᗷاد ᜇانجا ᣤ رسᘮدهود گِردِ مؤمنان خᣗّ کشᘮد۳۲

ون بود زان خط جمله را۳۳ ᢕᣂسست اندر هواهر که ب
᠑
ᗺاره ᗺاره ᣤ گ

ᡧ شᘘᚑان راᣤ ᣘ کشᘮد۳۴ ᢕᣌدهمچنᘍدᗺ ᣗّگِرد بر گِردِ رمه خ

رک تازچون ᗷه جُمعه ᣤ شد او وقت نماز۳۵
ُ
تا نᘮارد گرگ آنجا ت

 در نرفᡨᣎ اندر آن۳۶
ᢇ

ᣜشانهیچ گرᙏ زان ᡨᣎگوسفندی هم نگش

دایرهٔ مرد خدا را بود بندᗷادِ حرص گرگ و حرص گوسفند۳۷

ᗷ ᡧادِ اجل ᗷا عارفان۳۸ ᢕᣌم یوسفانهمچنᘮسᙏ نرم و خوش همچون

زَدآᘻش ابراهᘮم را دندان نزد۳۹
᠐
ᗬᖂدهٔ حق بُوَد چوᙏش گ

᠑
چون گ

ᡧ ز آᘻش شهوت ᙏسوزد اهل دین۴۰ ᢕᣌان را بُرده تا قعر زمᘮاقᗷ

مر حق بتاخت۴۱
᠐
اهل موᣒ را ز قᣗᘘِْ واشناختمᖔج درᗬا چون ᗷه ا

ᗷا زر و تخᙬش ᗷه قعر᠒ خود کشᘮدخا᠔᝹ قارون را چو فرمان در رسᘮد۴۲

ᗷال و پر ᗷگشاد، مرᡧᣘ شد پᗬᖁَدآب و ᜍِل چون از دمِ عᣓᛴ چᗬᖁد۴۳

مᖁغ جنّت شد ز نفخ صِدق دلهست ᘻسᘮᙫحت ᗷخار᠒ آب و ᜍِل۴۴

صوᜇ ᡧᣚامل شد و رَست او ز نقصکوهِ طور از نور موᣒ شد ᗷه رقص۴۵

ᡧ چه عجب گر کوه صوᡧᣚ شد عᗬᖂز۴۶ ᢕᣂبود ن  ᡧᣐلوᜇ از ᣒجسم مو

ᡧ و ان᜛ار کردن ᗺادشاه جهود و قبول ناᜯردن نصᘮحت خاصان خᚲᖔش ᡧᣂخش ۴۱ - طᗷ

ᡧ و جز که ان᜛ارش نبوداین عجاᘍب دᘍد آن شاه جهود۱ ᡧᣂجُز که ط

ه را چندین مرانناصحان گفتند از حد مگذران۲ ᡧ ᢕᣂمرکبِ است
ظلم را پیوند در پیوند کردناصحان را دست ᚽَست و بند کرد۳

ᗺای دار ای سگ که قهر ما رسᘮدᗷانگ آمد ᜇار چون اینجا رسᘮد۴

ز بر فروخت۵
᠐
حلقه گشت و آن جهودان را ᚽسوختᗷعد از آن آᘻش چهل گ

سوی اصل خᚲᖔش رفتند انتهااصل اᛓشان بود آᘻش ز ابتدا۶

ل ᗷاشد طᗬᖁقهم ز آᘻش زاده بودند آن فᗬᖁق۷
᠑
ᜇ جزوها را سوی

سوخت خود را آᘻش اᛓشان چو خَسآᡫᣓᘻ بودند مؤمن سوز و ᚽس۸

ه الهاوᗬه۹ هاوᗬه آمد مَرورا زاوᗬهآنک بودست امُّ
اصلها مر فرعها را در پᛴَستمادر فرزندْ جᗬᖔان وᚲَست۱۰

شفش ᣤ کند ᜇارᜇانᛴستآبها در حوض ا᜵ر زندانᛴَست۱۱
َ
ᙏ ادᗷ

اندک اندک تا نᙫیᡧᣎ بُردᙏشᣤ رهاند ᣤ بَرد تا مَعدᙏش۱۲

اندک اندک دزدد از حᛞس جهانوᗬن نفس جانهای ما را همچنان۱۳

لِم۱۴
᠐
ᝫابُ الᘮط

᠐
ᘮهِ ᘍَصعَد ا

᠐
 عَلِمتا اِل

ُ
ا اᣠِ حᘮَث

ّ
 مِن

᠐᠐
صاعِدا

قا۱۵
َ
نفاسُنا ᗷِالمُنت

᠐
ᡨᣛ ا

َ
رت

َ
الᘘَقات ᠒دار ᣠِا ا

ّ
 مِن

᠐᠐
فا

َ
مُحت

أتᚑنا مᝫُافاتُ المَقال۱۶
َ
مَّ ت

ُ
 مِن ذِی الجَلالث

ََ
ضِعفَ ذا᠐᝹ رَحمَة

مثالِها۱۷
᠐
مَّ ᘍُلجینا اᣠِ ا

ُ
هاث

᠐
 یَنالَ العᘘَدُ مِمّا نال

᠐
ᣜ

ل داᘍما۱۸ ᠒
ᡧ ᡧᣂ

َ
عᖁُج وَ ت

َ
ذا ت

᠐
ᜯماهاᘍه قاᘮ

᠐
لتَ عَل ᠒لاز

َ
ذا ف

زان طرف آᘍد که آمد آن چششᗺارᣒ گᘮᗬᖔم ᘍعᡧᣎ این کشش۱۹

ᜇان طرف ᘍک روز ذوᡨᣚ رانده ستچشم هر قوᗷ ᣤه سوᢝᣍ مانده ست۲۰
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۲۱ ᡧ ᢕᣌقᘍ اشدᗷ خود ᠒ذوق ج س از ج س ᡧ ᢕᣌاشد ببᗷ لّ خودᜇ ذوق جزو از

چون ᗷدو پیوست ج س او شودᘍا مگر آن قاᗷل جِ ᣓ بود۲۲

گشت ج س ما و اندر ما فزودهمچو آب و نان که ج س ما نبود۲۳

ز اعتᘘار᠒ آخِر آن را ج س داننقش ج سᛴّت ندارد آب و نان۲۴

آن مگر مانند ᗷاشد ج س راور ز غᢕᣂ ج س ᗷاشد ذوقِ ما۲۵

عارᗬت ᗷاᡨᣚ نماند عاقᘘتآنک مانندست ᗷاشد عارᗬت۲۶

۲۷ ᢕᣂد از صفᘍغ را گر ذوق آᖁم ᢕᣂف
َ
چونک ج س خود نᘮاᗷد شد ن

چون رسد در وی گᗬᖁزد جᗬᖔد آبᘻشنه را گر ذوق آᘍد از ᣃَاب۲۸

ب مفلسان هم خوش شوند از زر قلب۲۹ ᡧᣅ ᠒ک آن رسوا شود در دارᘮل

فکند۳۰
َ
تا خᘮال کژ ترا چَه نفکندتا زر اندودᘍت از ره ن

واندر آن قصّه طلب کن حِصّه رااز ᜇلᘮله ᗷاز جو آن قصّه را۳۱
وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف ᘍا وزن مثنوی) 
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واری ᡧ ᢔᣂح مثنوی معنوی 1 حاج ملا هادی س ᡫᣃ -۳
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حصه: ۱. نصᛴب؛ بهره. ᗷ .۲خش.

واری ᡧ ᢔᣂح مثنوی معنوی - جلد اول- حاج ملا هادی س ᡫᣃ نقل از کتاب

۲- مثنوی معنوی بر اساس ᙏسخه قونᘮه - ᗷه تصحیح و پᛴشگفتار 
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تنظᘮم و ارائه: و᚛ساᘍت خانقاه خاᜯسار مطهᗬᖁه

ح:              ᡫᣃ لغتنامه و
ملᘮک: صاحب ملជ؛ ᗺادشاه.

. ᡨᣎد دشᘮش زنه؛ بᘻه؛ آ ᢕᣂشگᘻد؛ آ ᢕᣂگ ᣤ شᘻادام تلخ که چوب آن زود آᗷ خ: درختᖁم

ترک تاز: تاخت آوردن نا᜵هاᡧᣍ برای تاراج و کشتار، مانند تاخت وتاز ترᜇان قدᘍم.

نقل از و᚛ساᘍت واژه ᘍاب.

قᙏ :ᣗᘘسᛞت است ᗷه قᘘط و آن دودماᡧᣍ بوده اند در مᣆ قدᘍم .

؛ ناسازᜍاری؛ کشمکش.۳. لجاج؛ عناد. ᡫᣓکᣃ و ᡧᣎ۱- جنگ وجدال.۲. دشم: ᡧ ᢕᣂست

گز: درخᡨᣎ کوتاه و بوته مانند ᗷا خوشه های ᜍل سفᘮد ᘍا ᣃخ رنگ و برگ های رᗬز که از 
ᡧ استفاده ᣤ شود. ᡨᣌشود و چوب آن برای سوخ ᣤ گرفته ᡧ ᢕᣌساقۀ آن گزانگب

صفحه ۳ از ۳


